
اوره
مش

دهو
انوا
خ

3

زندگیسلام
سهشنبه
اولمرداد1398
شماره1376

   پسران هم قربانی ازدواج 

تحمیلی می شوند!
وقتی صحبت از ازدواج اجباری می شــود، 
بیشــتر افراد یاد دختران جوان و بیشتر کم 

سن و سالی می افتند که بدون میل و اراده 
خود پای ســفره عقد می نشــینند. واقعیت 
هم همین اســت. قربانیان ازدواج اجباری 
در غالب مــوارد دختران کم ســن و ســالی 

هســتند که به دلیل اعتماد به نفس پایین، 
وابستگی مالی به خانواده و ترس و نگرانی 
از عواقب مخالفت احتمالی، در شــرایطی 
که علاقه ای بــه ازدواج ندارند، تــن به این 
موضــوع می دهنــد اما همــه این ها بــه این 
معنا نیست که پسران جوان قربانی ازدواج 
اجباری )کــه بهتر اســت درباره پســران از 
اصطلاح ازدواج تحمیلی اســتفاده کنیم( 
نمی شــوند. شــاید تنها صدای این گروه از 
پســران کمتر شــنیده شده اســت! معمولا 
در فرهنگ ما این پســران هستند که برای 
ازدواج پا پیش می گذارند و به خواستگاری 
می روند. همین موضــوع نیز ایــن تصور را 
برای بســیاری ایجاد کرده است که پسران 
وقتی ازدواج می کنند که خودشان تصمیم 
گرفتــه باشــند و بر همیــن مبنا نیــز درباره 
ازدواج تحمیلــی پســران چنــدان صحبت 
نمی شود اما کافی است شما از یک مشاور 
یــا روان شــناس باتجربــه در ایــن خصوص 
سوال کنید تا او برای شــما داستان مردان 
جوانــی را بگویــد که تحــت فشــار خانواده 

حاضــر شــده اند بــه خواســتگاری بروند و 
ازدواج کنند و البته بعد از مدتی نیز ناراضی 
و دلخور از این سرنوشت، 
و  مشــاور  دفتــر  از  ســر 

روان شناس در بیاورند.

   روش هایی که باعث 

خوشبختی پسرتان نمی شود
شــاید برای شــما شــنیدن چنین مواردی 
عجیب باشد اما واقعیت این است که برخی 
خانواده هــا مســتقیم و غیرمســتقیم نظــر 
خود را در خصوص ازدواج 
بــه پســر خــود تحمیــل 
می کننــد؛ روش هایی که 
شاید آشنایی با آن به ما کمک 
کند تا بهتر با موضوع ازدواج تحمیلی 

در پسران آشنا شویم.

   تهدید کردن

یکــی از روش هــای مــورد اســتفاده بــرای 
مجبور کردن پسران، تهدید کردن آن ها به 
محروم شدن از یک ســری روابط یا بخشی 
از حمایت هاســت. تهدید به قطــع رابطه یا 
تهدید بــه محرومیــت از کمک هــای مالی 
از جمله این موارد اســت. البتــه این روش 
بیشتر برای مجبور کردن پسران به این که 
گزینه مدنظر خود را کنار بگذارند استفاده 
می شــود و به این ترتیب فرد را بــه اجبار به 

سمت گزینه های مد نظر هدایت می کند.

   وعده دادن

نقطه مقابل تهدید کــردن را می توان وعده 
دادن در نظر گرفت. در ایــن روش والدین یا 
دیگر نزدیکان به پســر وعده می دهند که در 
صــورت ازدواج حاضرند بــرای او کارهایی 
انجام دهند یا حمایت هایی خاص از او داشته 
باشند. تجربه نشــان می دهد هر چند با این 
روش شاید بتوان پسر را مجبور به ازدواج کرد 

اما نمی توان او را پایبند همسر کرد.

   باج گیری عاطفی

 این روش را شــاید بتوان شــایع ترین روش 
برای مجبور کردن افراد به ازدواج با فردی 
دیگــر در نظر گرفــت؛ این کــه پدر یــا مادر 
فرد، از نظر عاطفی او را آن قدر تحت فشار 
می گذارنــد که او تــوان مخالفت کــردن را 

از دســت می دهد. بیان جملاتــی از قبیل: 
»این تنها آرزوی من پیــش از مرگه«، »هیچ 
کس بــه خواســته های من توجهــی نداره، 
حداقل تو بــه حرفم گوش بــده«، »اگه تو رو 
در لبــاس دامــادی ببینــم دیگــه هیچی از 
خدا نمی خوام« یا »تــا الان که فقط خون به 
جگرم کردی، حداقل این یک بار رو گوش 
بده« از جملات مورد اســتفاده برای عملی 
کردن این روش اســت. خود را بــه بیماری 
زدن و وابســته کردن آبرو و آینــده خانواده 
به ازدواج نیــز می توانــد زیــر مجموعه این 
روش قــرار گیرد چراکه باز هــم محبت فرد 
به خانــواده اش به نوعی به گــروگان گرفته 
می شود تا او ناچار دست از مقاومت بردارد.

   سخنی با والدین

داشتن آرزو برای فرزند نه تنها عیب نیست 
که نشانه محبت است. این که دوست داشته 
باشیم فرزندمان را در لباس دامادی ببینیم 
یا شــاهد پدر شــدنش باشــیم، همه نشانه 
محبت است. حتی این که والدین بخواهند 
ایــن خواســته ها را بــا فرزندشــان در میان 
بگذارند نیز به خودی خود اشکالی ندارد. 
در واقــع مشــکل از جایی آغاز می شــود که 
والدین تلاش می کنند به هر قیمتی شــده 
فرزندشــان را مجبــور بــه اجرایــی کــردن 
این خواســته ها کنند. اگر شــما نیز چنین 
آرزوهایی برای فرزندتان دارید دقت کنید 

چند نکته را حتما مدنظر داشته باشید.
محبــت و حمایــت خــود را 

مشــروط بــه عملــی شــدن 1
آرزوهایتــان  و  خواســته ها 

نکنید.
بــرای خواســته ها و علایــق 

فرزندتــان اولویــت بالاتــری 2
نسبت به خواســته های خود 

در قبال او قائل شوید.
اگر احساس می کنید تصمیم 

ازدواج 3 دربــاره  فرزندتــان 
اشتباه است یا دختر مد نظر او 
را نمی پســندید، بــه جــای 
استفاده از روش هایی که در بالا اشاره شد، 
از مشاوره با فردی در اقوام که هم شما و هم 
فرزندتان او را قبول دارید، استفاده کنید یا 
ســراغ خدمات تخصصی روان شناسی در 

این خصوص بروید.

مادرها چطور مراسم تولدی ارزان و به 
یادماندنی برای کودک شان بگیرند؟

از صبحانه خاص تا 
یادداشت  سورپرایزی!

به احتمال زیاد، شــما هــم به عنــوان یک مادر دوســت 
داریــد بــرای فرزندتــان جشــن تولدی خــاص و بــه یاد 
ماندنی برگزار کنید. شاید در ذهن بیشتر مردم بهترین 
جشن تولد، یک تولد باشــکوه و با تعداد زیادی مهمان و 
خوردنی های خوشمزه باشــد که نیازمند صرف وقت و 
هزینه زیادی اســت و اغلب استرس فراوانی برای کامل 
برگزار کردن جشن به همراه دارد اما هدف ما از گرفتن 
جشن تولد برای فرزندمان چیست؟ آیا تنها یک راه برای 
به یاد ماندنی کردن تولد فرزند ما وجود دارد؟ در ادامه 
پیشــنهاد ما برای ســاختن یک روز منحصر به فرد اما به 

صرفه از لحاظ اقتصادی برای فرزندتان را بخوانید.
   با یک صبحانه خاص شــروع کنید| با یک جست و 
جوی ساده در اینترنت درباره صبحانه ملل مختلف و در 
نظر گرفتن امکانــات منزل و ذائقه فرزندتــان، یک میز 

صبحانه متفاوت بچینید.
   نامه تولد بنویسید| این که هر سال فرزندتان در روز 
تولدش از شــما نامه دریافت کند، بســیار زیباست. اگر 
فرزندتان هنوز قادر به خواندن نیست، خودتان برایش 
بخوانیــد. در آن می توانیــد از خاطرات خوب مشــترک  
و احساس تان درباره بزرگ شــدنش بنویسید. این کار 

احساس با ارزش بودن به او می دهد  .
   گریزی بــه عکس های قدیمی بزنید| با کمی شَــمِّ 

مادرانــه گلچینی مختصــر از عکس هــای قدیمی تهیه 
کنید. این  مجموعه برای او یادآور داشــتن یک خانواده 
گرم و صمیمی است که می تواند همیشه در کنار آن ها 

احساس امنیت و خوشبختی کند.
   یادداشــت  ســورپرایزی برایــش بگذاریــد| چنــد 

یادداشت سورپرایزی تهیه کنید و آن ها را در جاهایی که 
مطمئنید به چشم می خورد؛ مثل ظرف غذایش، جاکفشی 
و ... مخفی کنیــد. اگر فرزندتــان خواندن و نوشــتن بلد 
نیست، چند شکلات یا شئ کوچک)ارزش مادی آن مطرح 
نیست( را کادوپیچ کنید و در جاهای مختلف کار بگذارید. 

بچه ها عاشق سورپرایز شدن هستند.
   یک بازی گروهی ترتیب دهید| یک بازی هرچند 

کوتاه ولی دســته جمعی که همــه افراد خانــواده در آن 
حضور فعــال دارنــد، انجام دهید. بــا این کار بــا او وقت 
ســپری می کنیــد و به او یــاد می دهیــد چگونــه در کنار 
خانواده لذت ببرد؛ ضمنا فرزندتان نیز ارزش با هم بودن 
را می فهمد. با این روش ها ما ناخودآگاه قدردانی کردن 
و گرامی داشتن دیگران را به فرزندمان می آموزیم و به او 
یاد می دهیم چگونه شاد بودن یک موضوع درونی است.

ما و شما 

* بسیاری از امکاناتی که برای معلولان در کشورهای 
خارجی وجــود دارد، در ایــران هم کم و بیش هســت. 
بیگانه پرست نباشیم، باید به آن ها هم اشاره می کردید.
*گفتید 10 نکته برای موهای سالم ولی 9 تاست. چرا؟
ما و شما: باورکنید 10تاست! البته بهتر بود کنارشان 

عدد می زدیم.
* عکس پســر شــجاع خیلی خوب بود و با این که 24 
ساله  و مجرد هستم و خب بچه هم ندارم، مجبور شدم 
مطلــب رو بخونم چــون فکر کردم از پســر شــجاع هم 
محبوبه نوشتید ولی گولم زدید!  
* این پسر معلول فقط یک مچ دستش کار می کنه؟  ما 
با چه رویی می گیم که نمیشــه و نمی تونیم؟ این پســر 
الگوی ناامید نشدنه. کاش بتونیم ازش یاد بگیریم.  
رئیس یک کارگاه در آستانه ورشکستگی  
* عکس پســر شــجاع برای ما دهه شــصتی ها خیلی 

خاطره انگیز بود. بیشتر از این کارتون ها چاپ کنید.
* قبــلا گفتیــد صفحه »همشــهری ســلام« بــه زودی 

برمی گرده ولی هنوز برنگشته.
ماوشما: یه کم دیگه صبر کنین ان شاءا... بر می گرده.
* دختــرم نازنین، تــو گلــی از گل های بــاغ زندگی ام 
هستی که با آمدنت شــادمانم کردی. تولدت مبارک. 
مادرت سوسن اباذریان  

راه ارتباطی با زندگی سلام :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

قرار و مدار

روز خوردن فالوده طالبی با یخ!

هوا گرمــه و قیمت طالبی هــم خیلی 
بالا نیســت پس امروز یه فالوده طالبی 
خوشــمزه برای خودت و بقیــه اعضای 

خانــواده درســت 
کــن.... اگر مخلوط 
کــن هــم ندارید، 
ســاده ترینش اینه 
که یــخ و شــکر رو 

بریزی توی طالبی !

تصویرساز: ندا طاهری

 ســوال تان باید از چند 
مشاوره 
حوزه بررسی شود. در خانواده

حوزه ارتباط با خودتان، 
لازم اســت برای بهبود 
سلامت روان تان به یک مشاور مراجعه کنید 
چراکه  مسائلی که در گذشــته تجربه کرده 
اید، تاثیر بسیاری بر وضعیت اکنون تان دارد. 
همچنین به دلیل حال روحی خراب تان لازم 
اســت هرچه ســریع تر به درمان این مشکل 

بپردازید تا از این شرایط بد رهایی یابید.

   شیوه حل مسئله تان درست نیست

در حــوزه ارتبــاط بــا دیگــران که مــد نظر 
شــما خانواده اســت، می توانید اهداف و 
برنامه های خاص خودتان را پیگیری کنید 
ولی قبل از هــر اقدامی کمــی تامل کنید 
و از خود بپرســید که آیــا من برای فــرار از 
شرایط موجود، می خواهم از خانواده جدا 
شوم یا نه؟ اگر شیوه حل مسئله شما برای 
برخورد با مشــکلات فرار از آن ها باشد که 
ظاهرا این گونه به نظر می رســد، مطمئن 

باشــید بعد از جــدا شــدن از خانــواده هم 
بروز می کند و مشکلات بیشتری را تجربه 
خواهید کرد. البته شما 23 ساله هستید 
و شــاید توانایی زندگی مســتقل را داشته 
باشید اما نکته مهم این است که تصمیمی 
آگاهانــه بگیرید. بــا این حال اگــر با کمی 
فکر و تامل به راه حلی رسیدید و تصمیمی 
آگاهانه گرفتید، مسئولیت انتخاب تان را 
بپذیرید. لطفا ســود و زیان هر دو مسیر را 
برای خود بنویسید و بعد انتخاب کنید که 

چه تصمیمی بگیرید.

   با پدر و مادرتان صحبت کنید

شرایط شما و برادرتان نگران کننده به نظر 
می رســد و اشــاره ای به این نکته نکرده اید 
که آیا والدین تان از این ماجرا مطلع هستند 
یا خیر. به نظر می رســد باید در یک فرصت 
مناســب با آن هــا بــه گفت و گو بنشــینید و 

شرایط تان را برای آن ها شرح دهید.

 دوســت عزیز، شما در 
مشاوره 

از فردی حساســی  دوران 
لحاظ ســنی هستید و 
و  ســن  هــم  معمــولا 
ســال های شــما در این دوره زندگی شــان 
درباره ظاهر بدن حســاس می شوند و این 
طبیعی اســت که با خودتــان در این زمینه 
درگیری داشته باشید. البته احتمالا شما 
دچار انزوای اجتماعی نیز شده اید که یکی 
از علت های آن احســاس تفاوت با دیگران 
است، چه از لحاظ جسمی، خانوادگی و ....

   4 اشتباهی که مرتکب شده اید

بــا ایــن حــال، یــک ســری رفتــار و افــکار 
 باعث تــداوم انــزوای اجتماعی می شــود: 
1- احســاس می کنیــد بــا دیگــران فــرق 
 دارید و تفاوت ها را بزرگ نمایی می کنید. 
2- برای این که دیگران شما را بپذیرند خود 
واقعی تان را تغییر می دهید. 3- در گروه ها 
و جمع های اجتماعی، دوستانه، فامیل و... 
شرکت نمی کنید و دوســتان کمی دارید. 
4- به ظاهرتان بیش از حــد معمول توجه 

می کنید و حساس هستید.

   توصیه هایی به شما

با توجه به نکات مطرح شده، چند توصیه 
را که می تواند به شما کمک کند در ادامه 
مطرح خواهم کرد. اولا، موقعیت هایی را 
که در زندگی تان موجب آشــفتگی شــما 
می شود بنویسید. ســپس موقعیت هایی 
را بنویســید که از آن ها اجتناب می کنید 
و تــلاش کنید بــا این که احســاس خوبی 
نداریــد، از آن هــا اجتناب نکنیــد چراکه 
شــدن  بزرگ تــر  باعــث  کــردن  دوری 
ترس تان می شــود.  در جمع ها هم سعی 
کنید شــروع کننده صحبت باشید و خود 
واقعی تــان را بــه دیگــران نشــان دهید. 
در پایــان، دیدگاه تــان را درخصــوص 
نقص  احتمالی تان )که دربــاره بینی تان 
تصور می کنید( تغییر دهید چراکه شــما 
ویژگی های شکوهمند دیگری هم دارید 

که باید به آن ها توجه کنید.

پســری ۲۳ ساله هستم. در ۱۱ ســالگی پدر و مادرم از هم جدا شدند و 
زمانی که ۱۹ سالم بود، دوباره با هم ازدواج کردند. بعد از به هم رسیدن 
دوباره شان، زندگی مان حکم زجرکش شدن را دارد و هر روز دعواهای 
بزرگی را تجربه می کنیم. این وسط برادر بزرگ ترم معتاد شده و دختر مورد علاقه ام 
به من خیانت کرده و وضعیت روحی بدی دارم. در این مدت کارهای پاره وقتی انجام 

دادم و مقداری هم پول جمع کردم. در فکر جدا شدن از خانواده ام هستم.

دختری  ۱۹ ساله و درون گرا هستم و به همین علت نمی توانم با دیگران 
ارتباط برقرار کنم. نگران تنها ماندنم در آینده هســتم. سعی کردم با 
دیگران ارتباط برقرار کنم اما آن ها برخورد خوبی با من ندارند، شاید به 

دلیل مشکل ژنتیکی در قسمت بینی ام است. چه کار کنم؟!

والدینم بعد از 8 سال دوباره ازدواج کرده اند اما مدام دعوا می کنند!

دختری درون گرایم و می ترسم در آینده تنها بمانم!

رمیسا ایزدپناه | کارشناس ارشد روان شناسی

هدی معتمد الصنایعی |  روان شناس بالینی

انســان موجــودی اجتماعی اســت و نیاز 
دارد که احســاس تعلق گروهــی را تجربه 
کند. احســاس تعلقی فراتــر از خانواده یا 
شریک زندگی. امروزه که فضای مجازی 
واقعی تر از تعاملات دنیای واقعی شــده، 
شــاید بتــوان ادعا کرد کــه وظیفــه ایجاد 
تعلق گروهی هم بــر عهده فضای مجازی 
است بنابراین ملحق شدن به چالش های 
مطرح شــده، نوعــی حس همبســتگی و 
متعلق بودن به یک جمع یا یک گروه را که 
در ارزش ها و باورها با ما مشترک هستند، 
ایجاد می کنــد. بنابراین فــردی که عملا 
هیچ گــروه واقعی بــرای رفع حــس تعلق 

گروهــی ندارد، دســت 
به هر عملــی خواهد زد 
تا خودش را با یک گروه 
همراه کند! البته در این 
زمینه، اولین مقصر خود 
فرد است. اگر ما با توجه 
به ســلیقه شخصی مان 
به یک گــروه ورزشــی، 
کتاب خوان، مذهبی و 
... وصل شویم، طبیعتا 
هیچ گاه از لحاظ روانی 
درگیر چنین مســائلی 

نخواهیم شد.

   عاقبت احساس طردشدگی

افرادی کــه در چنین چالش هایی شــرکت 
می کننــد، اصــلا توجهــی بــه ماهیــت یــا 
هدف هــای آن ندارنــد چــون ایــن موضوع 
برای شان از درجه اهمیت پایینی برخوردار 
است در حالی که هدف اصلی ایجاد چالش، 
آگاه ســازی درباره مســائل مهم اجتماعی؛ 
محیط زیســت و ... بــوده و خواهد بــود. در 
ضمــن پیوســتن افــراد بــه چالشــی مانند 
همیــن بــوق زدن در ترافیک را می تــوان با 
پیوســتن افراد به گروه های خشونت طلب 
یــا در ورزشــگاه ها  تحــت عنــوان هولیگان 
)تماشاگرهایی که اقدام به تخریب ورزشگاه 
یا پرتــاب ســنگ و مواد 
آتش زا می کنند( مقایسه 
کــرد. زمانــی کــه افراد 
احساس سرخوردگی یا 
طرد شدگی می کنند، 
زمینــه بــرای پیوســتن 
بــه این گونــه رفتارهای 
مخرب فراهم می شود. 
در پایان هم معمولا این 
احساس ســرخوردگی 
تبدیــل بــه رفتــار های 
ایــن چنینــی  مخــرب 

می شود.

نگاهی روان شناسانه به چالش بوق زدن در ترافیک 

 با بوق زدن روی مخ ما 
اسکی نرو !

چالش های فضای مجازی در سال های اخیر، بارها و بارها مورد 
شبکه های 

توجه قرار گرفته اســت. در این مدت انواع مختلف چالش ها را اجتماعی
دیده ایم که شروع کننده آن ها، چالش سطل آب یخ بود که برای 
آشــنایی و تجربه عوارض ناشــی از بیماری اسکروز جانبی 
آمیوتروفیک ) ALS( طراحی شده بود اما به مرور، این چالش ها به سمت و سویی دیگر 
رفت. حالا سوالی که مطرح می شود، این است که چرا در تمام دنیا چالش های مختلف 
تا این حد فراگیر می شوند؟ چالش هایی که بعضی هایشان از یک آدم عاقل، دور از 

انتظار است و فقط باعث خرد شدن اعصاب دیگران می شود و بس.

دکتر مهدی سودآوری |  روان شناس و مدرس دانشگاه

 با اسکن این کد 
 می توانید این ویدئو را 

تماشا کنید

جوانی برای این که تن به ازدواج اجبــاری ندهد، به بهانه رفتن به 
آرایشگاه از خانه فرار کرد! این پسر جوان که ساکن آلمان است، در سوژه روز

توضیح ماجرا گفته بود طی سال های اخیر مادرش همیشه اصرار 
داشــته تا او ازدواج کند اما او که تمایلی به ازدواج نداشته، از این 
موضوع سر باز می زده است. در نهایت این اواخر چند روزی از مادرش خبری نمی شود و 
خواهرش به او اطلاع می دهد که مادر بیمار است. او هم برای دیدار مادر به ایران سفر 
می کند. مادر پسر به او می گوید که آرزو دارد پیش از مرگ، داماد شدن او را ببیند و به این 
ترتیب پسر از سر ناچاری موافقت خود را برای ازدواج اعلام می کند اما چند روز پیش از 
مراسم متوجه می شود بیماری مادر واقعیت ندارد و او این داستان را برای تحت فشار 
گذاشتن او مطرح کرده است. پسر هم که علاقه ای به ازدواج نداشته روز قبل از مراسم به 
بهانه آرایشگاه رفتن از خانه خارج شده و به شمال فرار کرده و از آن جا به مادرش پیامک 
می زند که توسط چند نفر ربوده شده است. با ارسال این پیامک البته پای پلیس به ماجرا 
باز و داستان این داماد فراری از ازدواج به مطبوعات کشیده می شود.)منبع خبر: روزنامه 

ایران( در ادامه و به همین بهانه، نگاهی روان شناسانه به این موضوع خواهیم داشت.

نرگس عزیزی |  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

فرار داماد از آرایشگاه برای رهایی از ازدواج تحمیلی!
 آن هایی که پسر دم بخت دارند به بهانه ماجرای دامادی که

نمی خواست با دختر موردعلاقه مادرش ازدواج کند، بخوانند

بانوان

راضیه قلی زاده |  روزنامه نگار


